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صفحه سخن بزرگان
 ناآگاهی آنقدری مایه شرم نیست که میل نداشتن

به یادگیری باعث شرمساری است. 
بنجامین فرانکلین

از دیر باز، در میان مردم جهان، جشن به دنیا 
آمدن نوزاد،  برگزار  می شده و هر خانواده ای 
متناسب با توانایی و سلیقه اش، آیین شادباشی 

برقرار می کرده  است.
این  برگزارکننده  طلایه داران  از  نیز  ایرانیان 
تولدها، خیلی  از  بعضی  بوده اند.  باشکوه  جشن 
شاد و خاص و نادر و ضرب المثل هستند. تولد 
آشیل،  بالدر،  اسفندیار،  سهراب،  رستم،  امثال 
و  خاص  از  و...  سزار  )ع(،  موسی  فریدون، 
خواص گذشته اند و خاصه الخاص شده اند. نحوه 
زایش و آیین های جشن تولد این افراد نیز، به 
فراخور شخصیت نمادینشان سرشار از مازهای 

راز است.
محتاج  افراد،  این  زایش  شیوه  به  پرداختن 
ساختن مقالات و کتاب های ارجداری است که 

فعلًا موضوع این مقاله نیست.

از منظر روان شناسی، بزرگداشت میلاد نوزاد و 
سالروز تولد او، موجب می شود که  کودک، 
احساس ارزش و شخصیت کند و خود را دارای 
منزلت و آبرویی بداند تا به پشتوانه آن کمتر 
بلغزد و بیشتر و بهتر ببالد و قد برافرازد و به 
بار بنشیند و در آینده ای نه چندان دور، سایه ای 
دل نشین باشد برای نشیمن و رامش و آرامش 

پدر و مادرش.
نوزاد،  میلاد  جشن  برای  ایران  مردم  رویکرد 
و  است  داشته  سمایی  سیر  اخیر،  سال های  در 
سعی  مالی اش  توان  به  توجه  با  خانواده ای  هر 
کرده که سنگ تمام بگذارد و گوی سبقت را 
از خویشان و همسایگان دور و نزدیک برباید. 
اندوهمان باد که حالت چشم و هم چشمی نیز 
زیبایی  بی محابا،  تصنع  و  تکلف  و  پیداکرده 

جبروتی این جشن آسمانی را تهدید می کند.
کور-  چشم شور،  و  دور  بد،  -چشم  هم  من 
یکی  به  گذشته،  سال  چند  روزهای  از  روزی 
از این جشن تولدها، فراخوانده شدم. چون معلم 
بودم و به برکت دول کریمه اسلامی بضاعتم 
با  که  کردم  سعی  و  رفتم  طفره  بود؛  مزجات 
لطایف الحیل از شرکت در جشن، سر باز زنم. 
هر چه بیشتر اصرار می کردم، آنها، ملات انکار 

را غلیظ تر و سنگین تر و شدیدتر می کردند. حق 
داشتند. چون نمی دانستند که حقوق پر برکت 
نمی دهد.  ماهش هم  از  هفته ای  معلمی، کفاف 
پیاده  از  یقین کردم -سوار خبر  بود که  اینجا 
ندارد.-  از شما چه پنهان که پدر و مادر نوزاد، 
هر دو از خواهرزادگانم بودند. عدم شرکت در 
جمع خانوادگی فامیل،  عذاب الیمی بود. اما با 
جیب خالی هم نمی شد پز عالی داد. حتم داشتم 
که وقتی از پشت بلندگو، هدایای پرزرق وبرق 
بستگان را بخوانند و بشمارند؛ هیچ ریاضی دانی، 
بر  را که  دانه های عرق شرمی  یارای شمارش 
داشت.  نخواهد  نشست؛  خواهد  من  پیشانی 
وارد  داشت  که  نوزادی  به  خطاب  دلم  در 
جان،  بچه  می گفتم:  می شد؛  خود  چهارسالگی 
به  ماه  اول  بیایی،  دنیا  به  می خواستی  که  تو 
دنیا می آمدی که حالا من این قدر رنگ زردی 
به  من  که  نمی دانی  مگر  جان،  دختر  نکشم. 
زنجیر هیچ اهرم قدرتی متصل نیستم و عرضه 
اختلاس هم ندارم. من هستم و چندرغاز حقوق 
آموزش وپرورش که آن هم بعضی از مفتیان، 
مفت و حرام می دانند. زیرا معتقدند که چون سه 
ماه تابستان سر کلاس نمی روم؛ یحتمل که از 
شکوک احوط  مکروهه قریب به حرمت باشد. 

کار از این حرف ها گذشته بود. نه می شد تاریخ 
تولد را عوض کرد و نه می شد که به شناسنامه 
دستبردی زد. زیرا این روزها، جماعتی مشغول 
مجازات  اشد  به  را  سند  جاعلان  تا  کارند  به 

برسانند.
نه، دیگر مجال این کارها و حتی این حرف ها 

هم نبود.
دست به جیب بردم. خوشبختانه به جای پول، 
انگشتانم، قلم و کاغذی را لمس کردند. به فال 
آن  هنرهای  و  سجایا  بیان  در  و  گرفتم  نیک 
خواهر زاده که بحمدالله والمنه کم هم نبودند؛ 
صدایی  با  کذایی  جشن  در  و  سرودم  ابیاتی 
را  رادیوفونیک و دیکلموری، گوش های دور 
و  خراشاندم  را  نزدیک  گوش های  و  نوازاندم 

صد البته که کودکان حاضر را هراساندم.
آخر  بی پولی  و  فقر  شعر،  این  سرایش  انگیزه 
کادویی  یا  و  نقد  پول  اگر  زیرا  بود.  برج 
با چهره گشاده و  داشتم؛ من هم مثل سایرین 
لب خندان به جشن می آمدم و احتمالًا بسته به 
نوع و قیمت کادو می توانستم تا صدر مجلس 
جلوس کنم. به اضطرار و از سر ناداری، سرگرم 
طبع آزمایی شدم. اما این غزل از همان آغاز، با 
چاشنی اخلاص و مهر و دل بستگی، درآمیخت. 

بوی   و  رنگ  ابتدا  چه  گر  امروزی ها،  قول  به 
شعر کوششی داشت؛  ولی  فی البداهه،  به شعر 

کششی تبدیل شد. 
از  بیت  چند  این  شایسته  و  سزاوار  تأثیر 
هم اکنون قابل مشاهده است. زیرا آتنای عزیز، 
و  کاردان تر  و  می درخشد  خوش تر  هرروز 
درس  فرهنگ،  اخلاق،  در  می شود.  کامران تر 
خانه،  امور  در  همکاری  و  مدرسه  تکالیف  و 
سرآمد و یکتاست. امسال دانش آموز ممتاز پایه 
چهارم ابتدایی است. باش تا صبح دولتش بدمد.   
تا  تولد،  جشن  برگزاری  مثبت  آثار  و  شکوه 
پایان عمر، توشه و رفیق راه آدمی است.  پدران 
و مادران را می شاید که باهمتی صدچندان، بر 
جلوه و جلال و رونق این آیین اصیل ایرانی- 

اسلامی  بیفزایند.
اما اصل آن شعری که بهانه و دست مایه این، 

کلام سست پایه شد؛ چنین است:
ببین این آتنا ی دلنواز است

که چشمش بر حقیقت باز باز است
پدرجدش ندیدی تا ببینی

به پیشانی او مهر حجاز است
نیای مادری اش در شهامت

فحول و پاکباز و یکه تاز است

چو لب بگشاید از شوق ترنم
تو می گویی که او استاد جاز است

قیامت می کند چون رو به قبله
همیشه در قنوت و در نماز است

اگر این آتنا پر برگشاید
ز پروین بگذرد چون شاهباز است 

گمانم نابغه است این طفل زیبا
که صد بیتش کنون در چنگ و ساز است

چو پایش در دبستان باز گردد
به پیشش باز صد دست نیاز است
شود شه مات در کیش وزیرش

پیاده شو که فرزینش فراز است
خوشا روزی که دایی اش ببیند

که در فردای این دختر چه راز است
تقدیم به پاره تنم  )آتنا بحرانی(
هدایت باقری مسئول صفحه زنگ انشا

جشن آغاز زندگی

اولین نامهربانی ماه مهر

شانس

پاییز

مهر سر به  مهر

به نام خداوندی 
که جان آفرید

هدایت باقری مسئول صفحه زنگ انشا

عرفان مهاجری، پایه ۷ متوسطه اول مجتمع 
هوشمند غیردولتی امام رضا )ع(

زهرا قاسمی، کلاس ششم دبستان شهدای 
رهپویان وصال

آناهیتا اولاد، کلاس هفتم مدرسه پروین 
اعتصامی فیروزآباد

علیرضا زارع، دبیرستان هوشمند دوره اول 
متوسطه پایه نهم

محمد جوکار، پایه دهم انسانی
مجتمع آموزشی محمد رسول الله شیراز

نمی خواهم بلند شوم. انگار تازه خوابیده بودم؛ 
بالشت  و  گرم  پتوی  آن  از  بودم  مجبور  اما 
را  دنیا  بودم  لحظه حاضر  بکنم. آن  نرم، دل 
و  کنم  عوض  خوابیدن،  بیشتر  دقیقه  پنج  با 
بچه  هزاران  حتماً  بدهم.  سر  هم  چیزی  تازه 
حسی  هم  ایرانی  خانواده های  میلیون ها  در 
در  می شوم.  بلند  به سختی  دارند.  من  شبیه 
و  می خورم  را  خواب وبیداری صبحانه ام  حال 
مدرسه که  در ورودی  به  می روم.  مدرسه  به 
بلند می فرماید  بانگ  با  ناظم مدرسه  می رسم؛ 

که امروز به علت پیش بینی بارش باران شدید 
و  خیابان ها  در  فراوان  سیل  شدن  جاری  و 
تعطیل  کوچه ها و زیرگذرهای شهر، مدرسه 

است. حرصم درمی آید.
دیگر  چشم  با  و  می گریم  چشم  یک   با 
می خندم.  با غصه فراوان به خانه بر می گردم؛ 
چه  هر  و  پریده  چشمم  از  خواب  دیگر  اما 
این  در  امیدوارم شما  نمی برد.  می کنم خوابم 
دردسر نیفتید و اولین روز درس را این گونه 

آغاز نکنید.

با  البته  هستید.  آشنا  آن  با  خیلی هایتان 
بعضی هایتان هم دوست است و به بعضی هایمان 

هم که اصلًا محل نمی گذارد.
بهتر است بگویم، اصلًا آدم حسابمان نمی کند. 

به قول معروف: »پیشونی کجا می شونی.«
این شانس برای خودش حکایت هایی دارد. پر 

از کر و فر و ناز و ادا و کیا و بیا.
بی محل  خروس  نیست.  باشد،  باید  وقتی که 
سورپرایز  اهل  غافلگیر.  و  هنگام  به  نا  است. 
است.  نیامده  من  سراغ  هیچ وقت  البته  است. 
ولی تا دلت بخواهد، بدشانسی مرا رها نکرده 
به  اعتقادی  اصلًا  بعضی هایتان  شاید  است. 
وقت ها  بعضی  من  ولی  باشید.  نداشته  شانس 
بدبختانه،   ندارم.  آن  به  اعتقاد  به جز  چاره ای 
آدم های دوروبرم هم از شانس بهره ای ندارند.

عجب  هست  که  هرچه  شانس  خلاصه 
از  پری  خیلی  دل  کنید  باور  است!  جانوری 
دستش دارم. به نظرم چیزی به نام عدالت در 

برنامه ریزی هایش وجود ندارد. 
به  بیاید؛  خوشش  هرکس  ابروی  و  چشم  از 
سراغش می رود. مرا ببینید که حتی در داشتن 
برعکس  اما  نیاوردم؛  شانس  هم  ابرو  و  چشم 
من، خواهرم بااینکه چشم و ابروی قشنگی هم 

ندارد؛ شانس همیشه با او یار است.
خلاصه؛ شانس را درک نمی کنم.

چیزهایی  که  بسپارید  خاطر  به  را  این  ولی 
خیلی بهتر و با عدالت تر از شانس وجود دارند 
که برعکس شانس، خیلی از عدالت سرش سر 

درمی آورند. 
به گمان من، کار، تلاش، تدبیر، برنامه ریزی و 

خستگی ناپذیری، بدشانسی را جبران می کنند. 
از شکست خسته  و  می کنیم  کار  وقتی  اصلًا 
در  و  می شود  شرمنده  هم   شانس  نمی شویم؛ 

خانه ما هم می زند.

هستی  خالق  زیبای  چهارفصل  از  دیگر  یکی 
پاییز است. این فصل زیبا از سه  زنگ تشکیل 
می شود. در زنگ اول، برگ ها رنگ زرد زیبا 
و ملایمی را به خود می گیرند. در زنگ دوم 
کم کم آن زرد ملایم به خشکی تبدیل می شود 
و در زنگ سوم برگ ها همچون باران بر سر 
فرومی ریزند. طوری که  و کوچه ها  خیابان ها 
کف خیابان ها و کوچه ها از برگ پر می شود. 
خلاصه  زنگ  سه  همین  در  فصل  این  تنها 
نمی شود. ما بچه ها نه ماه به مدرسه می رویم  و 
می آموزیم.  علم  دلسوز  و  مهربان  معلم های  از 
و  رنگارنگ  خزان  در  مدت  این  از  ماه  سه 

باشکوه می گذرد.
در مدتی که بچه ها در پاییز به مدرسه می روند؛ 
و  می کنند  بازی  برگ ها  با  درراه  اینکه  از 
صدای خش خش برگ ها گوش شان را نوازش 
به راستی  فراوانی می برند.  بسیار  لذت  می دهد، 
این حس  کودکانه و سرگرمی جالبی است. 
هنگامی که از روی برگ های خشک پاییزی 

حس  اصلًا  را  راه  خستگی  می کنم؛  عبور 
تا من  نمی کنم. کاش راه خانه طولانی تر بود 
بیشتر سرگرم راه رفتن بر این برگ ها بشوم. 

پس من هم یکی از همان دانش آموزانی هستم 
برخوردار  پاییز،  لذت دل نشین در  این  از  که 

هستم.
به  را  پرنقش ونگار، چشمم  خزان  این  در  من 
جهانی می گشایم که کران تا کرانش زیباست.
اخوان ثالث، پاییز را پادشاه فصل ها می داند و 
می گوید باآنکه پاییز »باغ بی برگی و جامه اش 
میوه های سر  از  داستان  شولای عریانی است، 
تابوت پست  اینک خفته در  به گردون سای 

خاک می گوید.«
من هم مانند اخوان یقین دارم که پاییز پادشاه 

و عروس تمام فصل ها است.    
هم  با  تا  بیایید  مهربان،  همکلاسی های  ای 
زحمت کش  و  رنجبر  پاکبان های  کمک  به 
و  بهداشت  در  آنها  با  و  بشتابیم  شهرمان 
شویم.  شریک  شهرمان  زیبایی  و  پاکیزگی 

ایران  پایتخت های  از  یکی  روزی  فیروزآباد 
شهرهای  مردم  وقتی  که  است  حیف  بوده. 
را  شهر  این  چهره  می آیند؛  ما  شهر  به  دیگر 

نازیبا و آشفته و نامرتب ببینند.

مهر و محبت واژه ای است که در وجود تمامی 
سنگدل ترین  حتی  است.  شده  نهاده  انسان ها 
بی نصیب  آن  از  نیز  تاریخ  طول  در  افراد 
جهان  این  به  چشم  که  بار  نخستین  نبوده اند. 
دستان  صفای  و  گرما  با  کسی  چه  گشودیم؛ 

مهربانش ما را نوازش داد.
او ما را وارث خود می داند و از کودکی تمام 
آداب شایسته و نیکو را به ما می آموزد تا در 
شویم.  او  مانند  خصوصیات  با  شخصی  آینده 
از  پسرش  دارد،  دوست  که  است  پدر  تنها 

خودش شایسته تر و برازنده تر شود.
او برای ما همه چیز را تأمین می کند تا در رفاه 
و آرامش باشیم و همیشه خودش را در مضیقه 
و  رفاه  اوضاع  بهترین  در  ما  تا  می دارد  نگاه 
شادابی باشیم. گاهی به ما سخت می گیرد ولی 
سخت گیری ها  این  که  می گیرم  گواه  را  خدا 
آینده  در  ما  خوشبختی  و  موفقیت  برای  همه 
است. پاهایش در گرمای کفش، هنگام کار در 
تابستان، می سوزد اما  اگر بشنود که برق خانه 
رفته و کولر کار نمی کند؛ نگران عرق کردن 
ماست. دست هایش پینه بسته اما هنگامی که به 
مدرسه برای بررسی درس و اخلاق ما می آید، 
دستانش را از مدیر و هم کلاسی هایمان پنهان 
می کند تا مبادا ما شرمنده شویم. در درون، زیر 
بار قرض و فشار گرانی، خون گریه می کند 
اما با لبخندهایش دنیای ما را گلستان می کند. 
شاید بعضی ها به او بگویند: چرا این قدر خود 
کیف  و  باش  راحت  می اندازی؟  به سختی  را 

دنیا را بکن. اما او هیچ گاه برای خودش دلش 
در  ما  تا  می کند  تلاش  همیشه  و  نمی سوزد  
آسایش کامل باشیم. شاید زمانی دستش خالی 
کم  او  که  دید  نخواهیم  هیچ گاه  ما  اما  باشد؛ 
بیاورد و شرمنده شود. حتی حاضر است جلوی 
مقابل  در  تا  کند  دراز  دست  خود،  همنوع 

خانواده سرافکنده نشود.
ما  گاهی  وی،  بی دریغ  لطف  بااین همه  حال 
دوران  پدرمان،  که  عمری  از  پس  فرزندان 
جوانی را  با مشقت گذرانده و کمی کهنسال 
شده؛  از داشتن  پدری چون او احساس خجالت 
و  ازدواج کرده  وقتی که  فرزندان  می کنیم. 
را  پدر  قدر  بیشتر  می شوند؛  فرزند  دارای 
می فهمند. بااین حال دیده می شود که بعضی از 
فرزندان ناخلف او را به خانه سالمندان می برند 

و  از دیدن نوه شیرینش، بی نصیبش می کنند.
خانه  قفس  این  پشت  در  پدر  چشمان  آری 
سالمندان،  کور و خشک می شود و سیاهی اش 
به سفیدی می گراید تا نوه اش را ببیند. او پشت 
این حصار، جان می دهد و از این دنیای فانی 
آزادانه پر می گشاید. حال این فرزندان هستند 
از  و  می ریزند  اشک  وی  مرگ  از  پس  که 
همیشه تنهاتر می شوند. اگر من باشم؛ پدرم را 
تا زنده است؛ پاس می دارم و قدر می دانم. چون 
دردش  چه  به  مهربانی  و  لطف  متوفی،  انسان 
می خورد؟ حال پس از سال های بسیار او دگر 
نیست تا نازمان را بخرد و ما را بوسه باران کند 

و هرچه که غر بزنید خم به ابرو نیاورد.

با او به خاک  نیز  وای که وقتی او رفت؛ ما 
سپرده می شویم. چون غمش چنان جانگاه است 
که به راحتی ما را از پا درمی آورد. بیایید قدر 
وقت  رفتند؛  وقتی  زیرا  بدانیم؛  را  پدرانمان 

پشیمانی و جبران نیست.
با  او  اشتباه می شود.  اشتباه آخرین  اولین  گاه 

بال می آید اما با پرشکسته می رود. 
بابا غم مرگ تو زد آتش جگرم را
بشکست پدر بار فراقت کمرم را 

تنها نه قدم از غم مرگ تو شکسته
داغ تو شکسته کمر و بال وپرم را

آماده، اجل ساخته بار سفرم را
از جور عدو رفت ز کف عز و جلالم

چون برد فلک سایه لطف پدرم را

همیشه و در همه  سال های تحصیل، زنگ انشا را 
دوست داشتم و همیشه به آن عشق می ورزیدم.

در ساعت زنگ انشا، انگار بال هایم جان پرواز 
می گیرند و دست هایم جان نوشتن.

جادوگر  و  سِاحر  قلمم  انگار  انشا  زنگ  سر 
می گوید   من سخن  با  انشا  دفتر  انگار  می شود. 
و مرا صدا می زند تا همانند کسی که یک سینه 
سخن دارد و به دنبال گوش شنوا می گردد؛ هر 
بریزد  کاغذ  صفحه  روی  بر  دارد؛  دل  در  چه 

و همانند پرنده ها در آسمان آزاد و رها شود.
آلایش  هرگونه  از  را  خود  انشا  درس  در 
می رسم.  بی وزنی  به  هوا  مانند  و  می شوم  رها 
سبک بال و آرام، کران تا کران آسمان را زیر 

پا می گذارم.

متولد شده؛  تازه  فرزندی  مانند  انشا،  سر زنگ 
که  را  چه  هر  زیرا  می کنم؛  نق نق  و  هق هق 
برایم جالب و خاطره انگیز  می بینم و می شنوم، 

می شوند.
من کمک  به  زیرا  دارم  دوست  را  انشا  زنگ 
به زندگی  نزدیک تر و  به رؤیاهایم  تا  می کند 

امیدوارتر و راهم را هموارتر طی کنم.
مدرسه  زنگ های  بقیه  با  انگار  انشا  زنگ 

متفاوت است.
و هوایش، شادی و سرگرمی اش و حتی  حال 
کتاب و دفترش مرا سرشار از ادب و انسانیت 
جدی  را  انشا  زنگ  امسال  تا  من  می کند. 
نمی گرفتم؛ اما حالا می دانم که زنگ انشا یعنی 

زنگ زندگی.

زنگ انشـا


